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بب و ر باتک یسر

عش ناماگشیپ»ر«یسراف 

اس ز نام تهران: فارسی.  شعر  پیشگامان  تریک.  محمّردض ا

مطالعه و تودینتک ب علوم انس یناداناگشه‌ه ا)سمت(، 1394.

مدقمه

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ادنشگاه‌ها 
ً
اخاری

با رسفصل »پیشگامان نظم فارسی« کتابی  متناسب  )مست( 

تحت عناون پیشگامان شعر فارسی تأیلف دکتر دمحمرضا 

ترکی منتشر ساخته سات. یان اثر با همۀ کوشش‌های مؤلف، 

ادرای لغزش‌ها و کاستی‌هایی چند سات، که در گفتار حاضر 

1. نکته‌ها و  آنها پادرخته خاوهد شد:  به  یان عناوین  طی 

واژگان(؛  )معنای  لغوی  لغزش‌های   .2 عروضی؛   خطاهای 

3. خطاهایی در ضبط اشعار؛ 4. خطاهای وحنی )در خاونش 

متن(؛  5. خطا در ساتنباط معنای متن )5. الف. لغزش‌های ناشی از 

بی‌تجّوهی به سنن دابی؛ 5.ب . خطا در دریافت ساتعارات و کنایات؛ 5. ج. 

ریشه‌شناختی؛  لغزش‌های  و  نکته‌ها   .6 اومرد(؛   یدگر 

7. لغزش در نکات سدتوری کهن؛ 8. چند پیشنهاد ساتحسانی. 

1.ن کته‌ه و اخطاهای عروضی

 .1 .1

پیدــد مــی  مــدر  شــرف  آرد  مَــی 

)ص23( درم‌خیرــد  از  آزداه‌نــژدا 

خزم،  قاعدۀ  گرفتن  نظر  در  با  را  ابیات  یان  وزن  شارح 

نادرست  که  )ص44(،  سات  ادنسته  مفاعلن«  »مفتعلاتن 

سات. با در نظر گرفتن یان قاعدۀ عروضی، وزن یان ابیات 

بدو  خاوهد  »قیرب«(  )برح  اف علان  بمفعولم فاعیل

)نک. وفایی و ،دنولاد 1395: 14(. 

.2 .1

ساـت گنهـکار  مـار  یماـر  رهیس‌ـت  یکـی 

ساـت پیـکار  یمـر  عفـو  بـا  را  او  گنـاه 

بـوَذ زشـت  یمـر  عفـو  از  چریه‌تـر  گنـاه 

ساـت بسـیار  گنـاه  از  فـزون  یمـر  عفـو  کـه 

ساـت یمـارث  گنـاه  آدم  ز  را  آمدـی 

عجـب ادمر کـه فرزدن با پـذر یار ساـت... )ص117(

در یان ابیات )3 ـ 7( ینز با تجّوه به وزن بیت 5 ]آمدی را ز 

آدم...[ اعمال قاعدۀ خزم شده سات. )ص121(

عف لاتنم فاعلنف ع‌لن مفاعلن وزن  در  ابیات   یان 

)برح مجتث( رسوده شدهدنا‌ و هیچ قاعدۀ خزمی ینز در وزن 

شعر اعمال نشده سات. پنادر شارح حمترم ناشی از ضبط 

نادرست مصارع اوّل بیت وسم )آمدی را ز آدم گناه...( سات. 

یانگنوه  بی‌دیوان  شاعران  در  مصارع  صیحح   صورت 

سات«  اریمث  گناه  آدم  ز  را  آمدی  »رم  سات:   آدمه 

)دمبّری، 1370: 83(.

بیسار دالودن

  محمدامیر جلالی

مه طباطبایی
ّ

ادنشجوی دورۀ دکتری زبان و دابیات فارسی، ادنشگاه عل
70dalvand@gmail.com

مه طباطبایی
ّ

ساتایدار گروه زبان و دابیات فارسی، ادنشگاه عل
mohammadamir_jalali@yahoo.com

بب و دقنر باتک یسر
عش ناماگشیپ»ر«یسراف 
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.3 .1

مانــذ تــو  زلفــکان  بــذان  ســیاه  شــب 

)ص150( مانـذ  تـو  رخـان  پاکـیْ  بـه  سـپیذروز 

در شرح یان ابیات ذکر یک نکتۀ عروضی ضروری میمن‌ادی 

که شارح به‌راحتی از کنار آن گذشته سات: در یان ابیات ضریم 

ظ شده و معادل یک هجای 
ّ
»تو« با »و« مجهول و به اشباع تلف

بلند سات )باری تفصیل نک. وفایی و ،دنولاد 1395: 102(. 

.4 .1

را مملکــت  مــر  گنریــد  چّیــز  دو  ز 

)ص152( زعفنارــی  یکــی  پینرانــی  یکــی 

د ادنسته سات. در یان بیت »دو« 
ّ
شارح »چ« را در »چیز« مشد

را بادی به اشباع خ،دناو نه »چ« را با تشدید )باری تفصیل نک. وفایی 

و ،دنولاد 1395: 129(.

2. لغزش‌های لغوی )عمنایو اژگنا(

.1 .2

سـاقی گزیـن و بـاده و مَـی خـور بـه بانـگ زیـر

ـــب )ص20(  عنیلد
ْ
ـــاغ ـــد و از ب ـــار نال ـــت س ـــز کش ک

بانگ زیر: مقابل اونی بم... )ص34(

در یان بیت زیر نام آلتی از آلات سومیقی سات، نه »مقابل 

اونی بم«. در لغت‌نامۀ دهخاد باری زیر در معنی »آلتی از 

آلات سومیقی که آهنگ لطیف و باریک از آن بمری‌خاست« 

مجلۀ  از  بحث  حمل  بیت  که  سات،  شده  ارائه  شاوهدی 

آنهاست )نک. دهخ،اد 1377: ذیل »زیر«(. نکتۀ یدگر یانکه در 

صورت  که  سات،  شده  اشاره  »زیارفکنده«  به  بیت،  شرح 

مشهور آن زیرافکند سات. 

.2 .2

کــدر ــت 
ّ
زل یماــر  بهج‌ــای  کــه  آن  ویلکــن 

بهج‌ـایِ بنـدۀ یمـرش هـزار کـادرر ساـت )ص117(

شارح کردار را در معنای مشهور خ،دو یعنی »کار و خمدت« 

ادنسته سات، در حالی که در یانجا معنای یان واژه »عطا، 

بذل، و بخشش« سات )نک. اخیانی، 1388: 100(.

.3 .2

ژلاــه لالــه  بــرگ  بــر  لالــه  یاقــوت‌وار 

)ص79( دریـا  رّ 
ُ
د غـوّاص  حلاوـه،  بـدو  کـدره 

ناده‌های ژلاه بر برگ لاله در نظر شاعر به رمواردیهایی تشبیه 

 شده که غوّاص گیوی درّ دریا را به او حلاوه کدره سات؛ 

یعنی طالبان درّ و رمواردی را به ژلاۀ چکدیه بر گل حلاوه و 

ارجاع داده سات، زیار از رمواردی درخشان‌تر سات. )ص87( 

توضیح پایانی نادرست سات. خطای شارح از آنجا نشأت 

آن  رماوزی  معنای  در  را  حوالهک ردن  که  سات   گرفته 

)= ارجاع دادن( ادنسته سات، در حالی که یان فعل در معنای 

»سپدرن« )= تیوحل دادن، بازگذاشتن( به کار رفته سات )آنندراج؛ 

به نقل از دهخ،اد 1377: ذیل »حلاوه«(؛ در نتیجه معنای صیحح 

بیت بیدن قارر سات: قطراتِش بنمک یهب رور یِب رگ‌های لاله 

نشسته‌ادن، گویم یرواریدهای یهستنک ده غوّاص آنهر اا به لاله 

سپرده است.

.4 .2

نیســت خبــر  کــش  آن  واپســین  روز  ز 

)ص118( نیسـت  دگـر  کار  اوریدنذنـش  جـز 

 از ریشۀ »اورنذ« سات به معنی بها و زیبایی 
ً
اوریدنذن: ظاهار

 به معنی زویر و زینت 
ً
)صحاح‌الفرس، ص 74( و در یانجا مجازا

یندا به کار رفته سات. )ص122(

شده،  ذکر  ادنرویند  باری  که  معنایی  تنها  لغت‌نامه   در  

از یان قارر سات:

کدرن  حیله  و  مکر  ناصری(  )ناجمن‌آرای  )آنندراج(  فیربادینن 

)ناظما‌لاطباء( )برهان( )آنندراج( خدعه دومنن )ناظما‌لاطباء( فیرب 

دادن )برهان(. )دهخ،اد 1377: ذیل »اوردیدنن«(

و هیمن بیت ابوشکور ینز به عناون شاهد نقل شده سات. 

باتجّوه به بار ناتقادی بیت، معنای صیحح واژه همان سات که 

در لغت‌نامۀ دهخاد آدمه سات؛ در نتیجه معنی بیت یانگنوه 

خاوهد بدو: کسک یه ازور زسر تاخیز ب‌یخبر است، جزف ریب   

دیگرام و نکر و خدعهک ردن، راک دیگری انجامن م‌یدهد.
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.5 .2

بشــکفیذه بسوــتانان  ناــدر  گل 

)ص151( بربـر  بـاغ  گلبنُـان  بهس‌ـان 

باغ بربر: نویانی‌ها به دشمنان خارجی خدو بربر می‌گفتند ]…[ 

 به یلدل مجال غملاان و کنیزان برب،ر مظهر 
ً
درمم بربر ظاهار

زیبایی شدرمه شدهدنا‌. از باغ بربر ینز به هیمن قیاس در یانجا 

به عناون مظهر طاروت یاد شده سات. )ص158( 

ببربر در یان بیت در معنای »قوم بربر« به کار نرفته سات، 

بلکه صفتی سات در معنای »بَربار، به‌بار، ادرای بار«، یعنی 

 دادنِ ویمه یا گل رسیده باشد )ینز نک. دقیقی، 
ّ
درختی که به حد

از  تصیحفی  بربر  که  سات  یادآوری  شایان   .)247  :1373

ترکیب »پُر بَر« ینز می‌تدناو ب،دو چنانکه در تاریخ ادبیات در 

ایران آدمه سات )صفا، 1369: 417/1(.

.6 .2

آنـک ناـدر  سـبز  یدبـۀ  زیـر  بـه 

تنرـج سـبز و زرد از بـار بنگـر )ص152(

از بار بنگر: از باری بیان جنس سات، یعنی ویمه و بر و باری 

از جنس تنرج سبز و زرد را تماشا کن. )ص158( 

خطای شارح از آنجا نشأت گرفته سات که برا را در معنای 

»ویمه« ادنسته سات. برا به معنی »درخت، شاخ درخت« 

سات )دهخ،اد 1377: ذیل »بار«(. در لغت‌نامه هیمن بیت دقیقی 

سات  شده  نقل  مذکور  معنای  شاهد  عناون   به 

)ینز نک. منجیک تمرذی، 1391: 1(.

.7 .2

سوسـن شـاخ  بـر  وَز  زیـ،ر  بنفشـه 

بّــــر
َ
مُز زنـگاری  یدبـای  بـر  چـو 

مانــــذ شهـــرآزاذ  روان 
ُ
شـاذ بـه 

که ساـکندر بـر او باریـذ گوهـر )ص152(

بَّلارکتاب« در عربی 
َ
 از ریشۀ »ز

ً
زنگاری: سبز؛ مزبّر: ظاهار

بَر به معنی 
ْ
 یان واژه مِز

ً
سات، به معنی: بر آن ونشت احتمالا

بّر آورده سات.
َ
 به صورت مُز

ً
قلم سات که شاعر آن را ضرورتا

)ص158(

 نکتۀ اوّل یانکه گرچه در اغلب اومرد از زراگنی رنگ سبز 

ارداه شده سات، در یان بیت به قیرنۀ بنفشه رنگ تریه از آن 

دریافت می‌شدو )نک. وفایی و ،دنولاد 1394: 270(. نکتۀ یدگر 

رباش،د که معنی آن از 
َّ
ن
َ
یانکه به نظر می‌ردس مزبّر تصیحف مُز

یان قارر سات: قسمی رمواردی که گیوی او را کرمی بر یمان 

سات و آن را به فارسی کرمبست گیوند )لاجماهر بریونی: 126؛ 

نقل از دهخ،اد 1377: ذیل »مزنر«(. چنانکه لامحظه می‌ش،دو یان 

واژه تناسب تام با شاخه‌های سفدیرنگ سوسن و گوهر )در 

سفدیرنگِ  شاخه‌هایِ  زیرِ  در  که  بنفشها‌ی  ادرد.  بعد(  بیت 

ب به پارچها‌ی زنگاری 
ّ
سوسن قارر گرفته سات، با تشبیه رمک

همانند شده، که  بر روی آن  رمودیاهای درخشان افتاده سات.

.8 .2

همـی بایـذ  یعقـوب  جَـد  و  جهـد 

ه بـه در آیـذ یاـاس )ص175(
ّ
تـا کـه ز جـد

یااس: نام شهری بدوه سات در کمران که یعقوب یلث در آنجا 

س جنگدی ]...[. )ص181(
ّ
با طوق‌بن مغل

چنانکه ایاس را شهری در کمران بینادم، چگنوه ممکن سات  

ه بهد‌رآدی«؟ بهار در حاشیۀ تاریخ سیستان 
ّ
که یان شهر از »دج

دربارۀ ایاس میون‌یسد: 

که  سات  عرب  مهتر  ه 
ّ
عبادلل یااس‌بن  دارم   

ً
ظاهار یااس: 

 یعقوب و عرمو را خمدت کدره بدو و از طاهر کناره گرفت. 

)تاریخ سیستان: 287، حاشیه( 

.9 .2

بیــد شاخســار  بــر  ــد 
َ
همی‌بخناو بلبــل 

سار از درخت رسو رم او را شده مُجیب )ص19(

 اصطلاح سومیقی سات، 
ً
مجیب: پاسخگو؛ در یانجا ظاهار

به معنی خنیاگری که پاسخ آواز را مید‌هد. )ص33( 

مجیب در یان بیت، چنانکه در لغت‌نامه آدمه و شارح ینز 

ر آن شده سات، در معنای »اوجبد‌هنده و پاسخ‌کننده« 
ّ
متذک

به کار رفته سات. از آنجا که شاوهد یدگری از متون داب 

باری معنای اصطلاحی  منابع سومیقی قیدم  ینز  فارسی و 

 یان واژه منی‌تاون یافت، تنها به قیرنۀ یان بیت رودکی و 

به حدس و گمان، منی‌تاون حکم بر »اصطلاح سومیقی« 

بدون آن کدر.
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.10 .2

دور ز  همــی  بخنــدد  کشــت  یمــان  لالــه 

)ص19( خضیب  شده  ا 
ّ
حن به  عروس  پنجۀ  چون 

کِشت: در یانجا به معنی باغ و لاله‌زار سات. )ص33( 

به عقدیۀ نگاردنگان یان سطور، شکت در معنای معروف خدو 

)= کشتزار و مزرعه( به کار رفته سات. شاهدی که شارح از ویس 

و رامین نقل کدره سات، قیرنۀ متقنی ادنرد و می‌تاون در آنجا ینز 

شکت را در معنای مشهورش ادنست. گفتۀ شارح در جای یدگر 

کتاب، مؤیدّ سخن نگاردنگان سات )نک. ص98(. 

3. خطاهای ید رضبطو اژگعش ناری

.1 .3

بـس خـاوریا‌م  یاـن  ناپـاک‌وار  یاـا 

)ص151( چنبـر  بـه  سـر  دنارینـارم  بذیـن 

 »ناباک‌وار« درست سات، یعنی گستاخ و 
ً
ناپاک‌وار: ظاهار

بیلام‌حظه و متهوّر )زوزنی، المصادر، ص823(. )ص156( 

به عقدیۀ نگاردنگان، همان مشکلی که وار در واژۀ اپانکو‌ار 

یاجاد کدره سات، در واژۀ انباکو‌ار ینز ودوج ادرد؛ به یان معنی 

که واژۀ نخست به معنی »مانند ناپاک« سات و واژۀ دوم به 

 معنی »مانند ناباک«! صورت صیحح یان واژه »ناباکاد‌ر« 

)= باکادن‌ر، آنکه باک ادنرد( به معنی بی‌باک، متهوّر و نترس  سات 

)ینز نک. دقیقی، 1373: 246(.

.1 .3

پلنـگ خـورد  لتـی  و  زنبیـل  آمـذ  لتـام  بـه 

)ص175( نام 
ُ
ک گشت  هبا  و  زنبیل  لشکر  شذ  لتره 

زنبیل: یان کلمه بادی رتبیل باشد که عناون پادشاه کابل بدوه 

سات. یعثوب یلث با نرینگ جنگی بر یان شخص فائق آدم 

]...[. پلنگ: نسخۀ تاریخ سیستان: به لنک سات که بادی به 

لنِگ باش،د و لنگ چنان که در الاسمی فی الاسماء )نادیمی، 

ج1، ص191( آدمه معادل وظیف عربی سات به معنی ساق 

پای ساب و شتر و جز آنها ]...[. بنابیارن ینازی به تصیحف 

کلمه و یمان آوردن پای پلنگ در بیت ودوج ادنرد ]...[. 

)ص177( 

مباحث  به  تجّوه  با  بهار  ملکلا‌شعار   ، نظر شارح برخلاف 

نسخه‌شناسی، همان ضبط متن )= زنبیل( را اصل میدناد‌ )باری 

تفصیل مطلب نک. دهخ،اد 1377: ذیل »زنبیل«(. ماا دربارۀ تیجرح 

، نکتۀ نخست آنکه در تاریخ  به لنِگ بر پلنگ تسوط شارح

لنک«  »به  نه  سات،  شده  ضبط  »بلنگ«   سیستان  

نام، ضبطِ ژیلبر 
ُ
)تاریخ سیستان، 1352: 210(. وناگهی به قیرنۀ ک

نه  بادی صیحح ادنست، و  )یعنی »پلنگ«( را   لازار و دمبّری 

»به لنک« را. 

با تجّوه به یان ضبط، ادنسته می‌شدو که پلنگ در بیت ومرد 

نظ،ر ساتعاره از »زنبیل« سات. در یان گنوه اومرد ویژگی‌هایِ 

منفیِ پلنگ، نظری دردنه‌خیوی دم نظر سات؛ چنانکه در بیت 

معروف بازخدناوه به فدروسی ینز یانگنوه سات:

شـدو ویـارن  کـه  ایـارن  ساـت  دریـغ 

شـدو شـیارن  و  پلنـگان  نـام 
ُ
ک

لامحظه می‌شدو که در یان بیت ینز پلنگ و کنام در کنار هم 

آدم،  به جنگ  زنبیل  قارر سات:  یان  از  بیت   آدمهدنا‌. معنی 

آپ نلنگ ددنره‌خوی ب اگرزِ یقعوبِ لیثم جروحدش ؛ دن رتیجه 

لشکرش پراکنده و آس و نایشرزمینشان بوددش .

4. خطاهاین حوی )د رخوانشتم ن(

.1 .4

یدذگانــم ابــر  فروباریــذ 

)ص151( صنوبر  ش‌بالا 
َ
ک خورشیذِ  آن  بر 

مثل  سات،  ینکو  معنی  به  ش 
َ
ک خوشادنا‌م.  ش‌بالا: 

َ
ک

»کش‌خارم« که به معنی خوش‌خارم سات. )همان: 157( 

ب بینادم، آیا ساخت سدتوری مصارع 
ّ
اگر کش‌بالا را صفت رمک

دوم آشفته نخاوهد شد؟ به عقدیۀ نگاردنگان یان سطور، صورت 

کِ ش بالا صنوبر 
ْ
صیحح مصارع یانگنوه سات: بر آ نخودیشر

)یعنی: بر آ نخوک دیشره ار وا بالا ]: قد و قامت[ صنوبر است(.  

5. خط اد راستنباطعم نایتم ن

5. الف. لغزش‌های یشان از ب‌یتوجّه یبهس نن ادبی

5. الف. 1.

پــس چــار  آمــ،د  ابــر  ناویدــه  اگــر 

)ص127( بـاد؟  زر  جـام  صبوحـی  عرضـه  کنـد 
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اگر ابر مست و ناهشیار سات و چون ناویدگان می‌خندد و 

 جام صبوحی ادرد و آن را عرضه 
ْ
می‌گ،دیر چار باد در سدت

 به جام زرّین تشبیه 
ْ
 گل بهیلد‌ل شباهت ظاهری

ً
می‌کند؟ ظاهار

شده سات. )ص134( 

دو  پدنوی  معنیْ  یان  مطابق  و  سات  مبهم  ارائه‌شده  معنای 

بهد‌رستی بر خناونده روشن نیست. باری دریافت  مصارع 

ارتباط دو مصارع، اشاره به یان نکته ضروری سات که قمدا 

عقدیه ادشتهدنا‌ که فدر ناویده ینازی به می ادنر،د چارکه خدو 

پسویته مست سات: 

وی بـا  گـوی  کـس  هـر  عقـلِ  به‌قـدرِ 

اگر اهلی، دمه ناویده را می )ناصرخسرو، 1387: 555(

لذا معنی بیت بیدن قارر سات: ابریک ه خود دیوانه است دیگر 

 زرّین 
ِ
بنیازی بهم و یم ستدن یارد، پس چرا باد هر بدمااد جام

): خورشید یا گل‌ها( به ا‌یم ودهد؟!

5. الف. 2.

روی بیدـذی  چینیـان  مَلـِک  اگـر  را  تـو 

برپارکنـدی یدنــــــار  و  بـدری  منــاز 

مـوی بیدـذی  هنـدوان  مَلـِک  را  تـو  گـر  و 

بتخانه‌هـاش برکنـدی )ص111( سـجدو کـدری و 

در گذشته بت چینی و زیبارویان آن رسزیمن مظهر زیبایی 

ر 
ّ
وان ینز در زیبایی و معط به‌شمار می‌آدمهدنا‌. گیسوی هند

بدون ضربملا‌ثل بدوه سات ]...[. )ص114(

در ارتباط با موی، یادکدر از هنودان به سبب »سیاهی رنگ 

مدرمان یان رسزیمن« بدوه سات، نه »زیبایی و معطر بدون« 

گیساون هندوان )در یان تقابل، ناتخاب چینینا را به سبب »سپدیی« ینز 

می‌تاون ادنست(.

5. الف. 3.

ده مـی  آن  از  مـار  مـر  سـاقیا 

شـذ گسـارده  بـذو  دل  غـم  کـه 

نـو مـه  چـون  برفـت  قنینـه  از 

)ص117( شـذ  چهـارده  مـه  پیالـه  در 

گساردن غم: در یمان نهادن دناوه با کسی... از نظر شاعر باده 

در ظرف خویش همچون هلال سات و چون به پیاله منتقل 

افزوده می‌شدو.  آن  بر درخشش  تمام  ماه  می‌ش،دو همچون 

)ص121(

نکتۀ نخست آنکه گسراد نغم در معنای »وحمکدرن غم، نابدو و 

نیست کدرن غم« به کار رفته سات و در لغت‌نامه ینز هیمن بیت 

به عناون شاهد نقل شده سات )دهخ،اد 1377: ذیل »گساردن«(. 

نکتۀ یدگر یانکه در بیت دوم با تجّوه به فعل تفرن )از قنینه برفت( 

تصویر ارائه‌شده نه تصویر »باده در ظرف خویش«، بلکه به 

قیرنۀ مهن و اشاره به باریکۀ شارب سات که از صارحی به جام 

 
ِ
ریخته می‌شدو. مه چهراده )ماه تمام( ینز اشاره به گدریِ سطح

شارب در پیاله ادرد )ینز نک. دبسرییاقی، 1370: 79(.

5.ب . خط اد ردریفات استراعاتک و نایات

5.ب . 1.

ســیاه کوهســار  بــه  برآمــد  برف 
ْ
ســپدی

بسوـتان‌آرای سـرو  آن  شـد  درونـه  چـون  و 

شدهس‌ــت ناگــاور  بگاوریــد  کجــا  آن  وُ 

)ص29( زودگـزای  گشـت  نگزایسـت  کجـا  آن  وُ 

مفهوم بیت: آن رسو که مایۀ آرایش بسوتان ب،دو به وساطۀ 

م 
َ
جان خ

ّ
آن نشست، شبیه کمان حل بر  برفی که  سنگینی 

گشت ]...[. )ص65( 

به عقدیۀ نگاردنگان، یان معنا ناصاوب و از خساوته و منظور 

شاعر به دور سات. در یان ابیات که وصف پریی شاعر سات، 

سپیبدرف ساتعاره از ومهای سپ،دی کوهسایس راه ساتعاره از رس 

سروِ  و  سات(،  ادشته  سیاه  ومهای  )که  ناوجی  دوران  در  شاعر 

بوست‌ناآرای ساتعاره از قامت بلند و رسات شاعر در دوران 

ناوجی سات. دنوره ینز به خدیمگی قامت شاعر در دوران 

پریی اشاره ادرد. در بیت دوم ینز به گیلاه از مشکلات دوران 

یان  به  می‌تاون  بریونم‌تنی  شاوهد  از  سات.  پادرخته  پریی 

ابیات فدروسی اشاره ک،در که شادی با تأثری از ابیات رودکی 

رسوده شده  باشند:

بلنــد چــــرخ  بــــرآورده  ای  الا 

مسـتمند... مـــار  پیـری  بـه  ادری  چـه 

بـاغ بـه  نـازان  سـرو  آن  گشـت  دوتـا 

چـارغ گمارـی  آن  گشـت  تیـره  همـان 
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سیـــــاه  کوهســـار  شــد  بــرف  از  پــر 

همی لشکر از شاه بیند گناه )فدروسی، 1386: 6/ 133(

ینز نک. ریاحی، 1386: 83.

5.ب . 2.

قربــان بایــد  بکــدر  را  مَــی  مــادرِ 

ــادن زنـ ــه  ب ــدر  کـ و  ــت  ــرف گ را  او  ــۀ  ــچّ ب

نادنــی گرفــت  او  از  را  او  بچّــۀ 

شی جان )ص25(
َ
نک او  ز  و  نخست  نکوبی  تاش 

مادر مَی: ساتعاره از تاک ناگور و دارم از بچّۀ او خوشه و 

م سات. )ص50(
ُ
مقصدو از زادنن خ

به عقدیۀ نگاردنگان، شارح در شرح ساتعارات دچار لغزش 

شده سات. امدیم ر ساتعاره از »خوشۀ ناگور« سات و بچّۀ او 

 ساتعاره از »آب ناگور«. تا جایی که نگاردنگان به یاد ادر،دن 

شارب‌گریی  منظور  به  کس  هیچ  فارسی،  متون  قیرنۀ   به 

»تاک ناگور« را »نکوبدیه« سات و »خوشۀ ناگور« را در »خم« 

نکدره؛ بلکه آنچه از متون بمری‌آدی یان سات که خوشۀ ناگور را 

م می‌کدرهدنا‌.
ُ
می‌کوفته،دنا‌ آب آن را می‌گرفتهدنا‌ و در خ

5.ب .3

آفتــاب بــه چتــرِ مــاه ســنان‌های  در شــد 

)ص81( کشید  سپر  دنار  رس  ماه  رجم  چند  ور 

رس در سپر کشیدن رجم ماه: پنهان شدن ماه در زیر سپر آمسان. 

)ص98(

 ـو یا شادی وجه برت رـ یان  به عقدیۀ نگاردنگان، وجه یدگر 

سات که سپر را ساتعاره از »قرص کامل ماه« یا »هالۀ آن« 

بینادم، نه »آمسان«؛ چنانکه وناری )1372: 1/ 124( ینز رسوده 

سات:

گشــاد بیــم  ز  گل  پیــکان  پیــش 

 ســپر ادرد
ْ
هــر شــب از هالــه، مــه

با تجّوه به یان نکته، معنای مصارع دوم یانگنوه خاوهد بدو: 

گرچهام ه د رپشتِ قرصِس پرنامندِ خودپ ناه گرتفه بود. تشبیه ماه 

به سپر در صفحۀ 164 ینز آدمه سات.

5.ب . 4.

رنــگ آورد  تسرــم  خوش‌بــوی  گل 

)ص129( بـاد  پـدرهد‌ر  صبـح  غمّـاز  یاـن  از 

رنگ آوردن: آشکار شدن رنگ و در یانجا کنایه از فیرب و 

ریاوسی ]...[. معنی بیت: می‌تسرم از سخن‌چینی‌های بادِ 

پدرهد‌رِ صبح، پدرۀ گل دردیه و رنگ و راز آن آشکار شدو. 

)ص135( 

نگاردنگان برآنند که نرگ آرودن در یان بیت کنایه از »فیرب« 

و یا به معنای »آشکارشدن رنگ« نیست، بلکه معنای درست 

آن بیدن قارر سات: 

کنایه از خجل شدن )برهان قاطع( )آنندراج( رنگ‌به‌رنگ شدن 

)آنندراج(:

زهی چو لاله، گل آورده از مجال تو رنگ

تنگ تو  قد  نهال  با  سهی  رسو  قبای 

آوردن«( »رنگ  ذیل   :1377 )دهخ،اد  رجفادقانی(.  )نجیبیدلا‌ن 

با تجّوه به یان نکته، معنای بیت یانگنوه خاوهد بدو: ‌یمترسم 

که گل خوشبوی  بهس ببس خن‌چین‌یهای بادِ صب ا)که غمّازِ پدرهد‌رِ 

 پدرهد‌ر سات(ش رمنده و خجلش ود.
ِ
صبح/ یا غمّازِ صبح

5.ب . 5.

یک‌چنـد تـا  کـه  مکـن  تکیـه  ینکـو  روی  بـه 

)ص131( زحل  نجم  کنند  پنهان  دنار  سنبل  به 

زحل: کاوین. زحل را »نجم ثاقب« خدناوه،دنا‌ چون ونر آن 

از هفت فلک می‌گذرد و به ما می‌ردس. سنبل: برج سنبله، 

منطقةلا‌بروج  دوازده‌گانۀ  صورت‌های  از  صورت  ششیمن 

]...[. شاعر در یانجا از باب ضرورت شعری آن را »سنبل« 

نادیمه سات ]...[. )ص136(

سنبل آنگنوه که شارح نگاشته سات، »از باب  در یان بیت 

ضرورت شعری« بهج‌ای »سنبله« به کار نرفته سات، بلکه در 

معنای همان گیاه معروف سات. در یان بیت سنبل ساتعاره از 

ومی ونرسته بر رخسار و نجم زحل ساتعاره از چهرۀ زیبا و 

درخشان سات، و معنی بیت بیدن قارر سات: بهور ی زیبای 

خود تکیهم کن؛ چراک ه به‌زودیم ویر خس راتو همۀ چهره‌اتر ا 

آنکه  نکته  شد(.  خاوهد  زیال  زیباییا‌ت  )به‌زودی  پ دودناش  خواه

مخاطب رابعه بنت کعب در یان رسوده، معشوقی مذکر سات.
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5.ب .6

طارزی‌تیــر و  یدــذم  بابلیــان  کمــان 

)ص150( مانذ  تو  ابروان  به  شوذ  برکشیذه  که 

ا گر تصیحفی در عبارت رخ دادنه  کمان بابلی و تری طارزی 

 .]...[ باشد  ادشته  دقیقی شهرتی  در روزگار  بادی  باش دـ 

می‌تاون کمان بابلیان را ساتعاره از ابروی زیبارویانِ سِرحکار 

بابلی و تری طارزی را ساتعاره از قامت خوب‌رویان طارزی 

ادنست. )ص154(

نکتۀ نخست آنکه بیت ادرای تشبیه معکوس و در عین حال 

تشبیه تفضیل سات و نه ساتعاره. وناگهی باتجّوه به معنای 

متن و با یاری گرفتن از سنن دابی، وقتی کمنا را رمتبط با ابرو 

»قامت  نه  ب،دو  خاوهد  مژگان  با  پدنوی  در  تیر  ادنستیم، 

خوب‌رویان« )باری تفصیل مطلب نک. وفایی و ،دنولاد 1395: 104(. 

ر آن شده سات، 
ّ
دربارۀ احتمال تصیحف بیت که شارح متذک

اگر در رساتای یان احتمال به جست‌ووج پادرخته می‌ش،د 

درمیی‌افتند که مقالاتی در یان زیمنه در سدت سات )نک. 

سهاربی، 1379-80: 104(.

5. ج. دیگرم وارد

5. ج. 1.

دورخ چــرغ،  هنرمــگِ  فــرّخ  کلنــگ  آمــد 

)ص79( مرسا  برکشیده  صف  لخ 
َ
خ سپاه  همچون 

صف برکشیده مرسا: به شکل فعلی معنی روشنی ادنر،د 

می‌تاون احتمال داد که به جای »مرسا« »بر ما« بدوه سات، 

چون معنی ادنرد که در یک رسودۀ بهاری سخن از صف 

کشیدن سپاه مرسا به یمان آدی و لشکر زمستان به خوب‌رویان 

تشبیه شدو. یک احتمال قابل طرح یدگر آن سات که رس ما 

مضاف و مضافیلا‌ه باشن،د به معنی »رِس ما« و کسرۀ اضافه 

خسارانی،  شعر  در  ریاج  سبکی  ویژگی  یک  یلدل   به 

زدوده شده باشد. )ص86( 

نکتۀ نخست آنکه ینازی به تصیحح قیاسی نیست و  مصارع 

دوم طبق ضبطِ متن معنای مشخصی ادرد: سر امبه قصدتفر ن 

 ـکه نام یکی از  خ ینز 
ّ
خ صفدیشک ه است. از خل

ّ
همناندس پاه خل

طیاوف ترک بدوه سات ـ لشکرکشی آنها ارداه شده سات، نه 

ر شده سات(، و یان جنبۀ 
ّ
»خوبی صورت« )آنچنان که شارح متذک

خیان ینز مشهور بدوه سات )نک. فدروسی، 1386: 5/ 119(.
ّ
خل

5. ج. 2.

بیمـدر یدـن  شـمع  تـــا  پذیـدر  درم  مؤمـن 

مسـیحا خـر  سـمّ  بگیـدر  زر  بـه  تسرـا 

تـا زنـدها‌ی چنیـن کـن لدهـای مـا حزیـن کـن

)ص80( زهار  بیت  اهل  بر  کن  آفیرن  پسویته 

شارح یان دو بیت را ومقوفملا‌عانی ادنسته و در شرح آنها 

یانگنوه ونشته سات:

س 
ّ
یعنی مؤمنان، چون شمعی در مسجد و مکان‌های مقد

خاومش می‌ش،دو مبلغی را به عهده می‌گدنری تا روشنایی آنجا 

برقارر بمادن و یان کار را ینکو و پسندیده می‌شماردن و تسرایان 

زر  در  احتارم  به  و  ادشتهدنا‌  نگاه  را  عیسی  خر  سُم  ی 
ّ
حت

مقتل  و  کربلا  شهدی  یاد  پاادسشت  بی‌شک  گرفتهدنا‌. 

با  زدنها‌ی  تا  تو  پس  یان‌هاست،  همۀ  از  فارتر  سیلادشهاد 

رسودن اشعاری دربارۀ ]...[. )ص94( 

به عقدیۀ نگاردنگان، یان دو بیت ومقوفملا‌عانی نیست. با تجّوه 

به تقابل مؤمن و تسرا )در ابیات پیشین ینز تسرا در کنار »گبر«، به عناون 

منادی از کف،ر در مقابل مؤمن ذکر شده سات( و با تجّوه به گیلاه‌ها و 

ناتقادهای شاعر در ابیات پیشین، معنای بیت اوّل یانگنوه سات: 

 دین خماوشش ود 
ِ
 ]دریغا که رماوز[ مؤمنشر وه‌یم گیرد تش امع

ی حاضدنر شمع یدن خاومش شدو(، 
ّ
)یانگنوه مؤمنان به بهای پول و درم، حت

س یم ب‌یارزش خرِم سیحر ا د رطلا‌یم گیردن! 
ّ
حال آنکهم سیحی ناحت

یدگر یانکه، عبارت »بی‌شک پاادسشت یاد شهدی کربلا و مقتل 

ابیات،  بافت  از  بریون  یان‌هاست«  از همۀ   سیلادشهاد فارتر 

به معنی افزوده شده سات. ینز با تجّوه به وحمر عدومی، حمتمل 

سات که در ترتیب دو بیتِ مشخص‌شده در زیر جابجایی رخ 

داده باشد؛ می‌تاون ترتیب صیحح آنها را یانگنوه ادنست:

فزون‌تـر زیـن  و  ساـت  یاـن  بی‌بـر  جهـان  تخـم 

نادـا؛ عـدوی  نـاادن  مهتـر  عـدوی  کهتـر 

بیمـدر یدـن  شـمع  تـــا  پذیـدر  درم  مؤمـن    •
مسـیحا. خـر  سـمّ  بگیـدر  زر  بـه  تسرـا 

همیمن‌ایـی برهـان  کسـایی!  ای  مقتـل  بـر    •
خمرـا؛ گشـت  بی‌خـار  بپایـی  یاـن  بـر  هـم  گـر 

ــن ــن ک ــا حزی ــای م ــن دل‌ه ــن ک ــدها‌ی چنی ــا زن ت

پسویته آفیرن کن بر اهل بیت زهار )رک. ریاحی، 1386: 72(
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5. ج. 3.

عمـر عمّـار تـو را خساوـت وز او گشـت بـری

ذ و ادم )ص175(
َ
تیـغ تـو کـدر یمانجـی بـه یمـان د

 یان سات: عُرم عمّار تو را طلب کدر و از 
ً
معنی بیت ظاهار

او بیزار شد در نتیجه به سدت تو کشته شد و به اصطلاح 

عرمش را به تو داد و تیغ تو را در یمان دد و ادم یمانجی دومن. 

وح در یمان دد و ادم به یلدل ازدحام  یمانجی شدن تیغ دمم

آنان بر رس کشتگان سپاه سات. )ص178(

آنگنوه که شارح به شرح بیت پادرخته سات، آیا عمر عمّرا تیغ 

دمموح را یمانجیِ دد و ادم کدره سات؟! با تجّوه به قسمت 

بر رس  آن هم  دام در ادیمن جنگ،  آیا حضور  پایانی شرح، 

کشتگان سپاهْ، معقول و قابل تصوّر سات؟! به عقدیۀ نگاردنگان، 

ینز  مجله  فعلِ  و  سات  مجله  مفعول  دوّم  مصارع  در  تیغ 

میناجک‌یردن سات، به معنای »وساطه قارر دادن« و معنای بیت 

بیدن قارر سات: عمرِ عم رااز اب وری و بیزا و دش رآرزویپ یوستن 

 تور ام یناج و ی
ِ
به تور ا داشت؛ از بینم وجودات گوانگون، تیغ

واسطۀ انجام اینک راک رد )تیغ ت،و عرم او را گرفت و آن را به تو رسادن(. 

چنانکه تیغ را فاعل بینادم معنی یانگنوه خاوهد بدو: عمرِ عم را

از ا وبیزا و دش رتور ا‌یم خواست؛ تیغ تو ]ینز با کشتن عمّار[، واسطۀ 

امنیت و صلحم ی نادد و دامدش .

5. ج. 4.

بــه عشــقت ناــدر عاصــی همیین‌ــارم شــد

بـه یدنم دنار طاغی همی‌شـوی به مثل )ص130(

احتمال مید‌هیم که مصارع دوم تصیحف شده و صورت درست 

آن یان‌گنوه باشد: »به یدنم دنار طاغی همی‌شوم«. )ص 135( 

در یانگنوه اومرد ‌پیش و بیش از »احتمال دادن«، بادی  به منابع 

دوجوم و پژوهش‌های پیشین جارمعه شدو. صورت صیحح یان 

مصارع به همان صورت که شارح احتمال داده سات، در شاعران 

هم‌عصر رودکی ضبط شده سات )اداره‌چی گنلایی، 1370: 93(.

6.ن کته‌ه و الغزش‌هایر یشهش‌ناخیت

.1 .6

لطیـف روی  و  خـوب  یدـادر  و  روشـن  نبیـذ 

اگـر گـارن بُـ،د زی او همیشـه ارزان بـدو )ص22(

 به معنی افکند آدمه سات. چون ناگور 
َ
بَذ

َ
در عربی نبیذ از ریشة ن

و برخی ویمه‌ها را در خرمه و ماثال آن میا‌فکندهدنا‌ تا شارب 

ش،دو به باده نبیذ، یعنی افکنده‌شده، گفتهدنا‌. )ص42( 

یان ریشه‌شناسی که در برخی فرهنگ‌های عربی )باری نومنه 

اقرب‌الموارد( ینز آدمه سات، از مبنایی علمی برخورادر نیست. 

در کتاب فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، دربارۀ واژۀ نبیذ 

آدمه سات: 

ایناری باستان ni-pīta »ونشابه، آشامه«، از ریشۀ pī »ونشیدن، 

آشادیمن«... )حسند‌وست، 1393: 2730(

.2 .6

یاــن بــر  برآیــد  روزگاری  بتــا 

)ص119( آفیرـن  را  تـو  کـس  هـر  پیـش  کنـم 

ف 
ّ
مخف ص21(،  صحاح‌الفرس،  هندوشاه،  )مّحمدبن  بگذار  بِتا: 

»بِهِل تا«. )ص124( 

ف بهل تا( ـ از ریشۀ 
ّ
 ـعلاوه بر صورت مشهور )مخف برخی بات را 

 pattȃy تاونستن، قادربدون( مشتق، و با لغت فارسی یمانۀ( tav-

)مادنن، تمحل کدرن، دوام آوردن( در پدنوی میناد‌ند  )حسند‌وست، 

 .)209 :1393

7. لغزش دن رکات دستوریک هن 

ارمنــی یدبـــای  پیکــر  ز  خوب‌تــر  ای 

بهمنــی بــاران  قطــرۀ  ز  پاک‌تــر  ای 

آنجــا کــه مــوی تــ،و همــه بــرزن بــه زیــر مشــک

)ص142( برهمنی  همیشه  تسوت  روی  که  آنجا  و 

برهمن: عابد هندو، بت‌پسرت. در یانجا ساتعاره از عاشق 

]...[. معنی مصارع دوم: هجرا چهرۀ بت‌گون تو باش،د هاومره 

برهمنی و بت‌پسرتی به ستایش آن مشغول سات. )ص145( 

بی‌تجوهی شارح به مباحث سدتوری کهن رمبوط به قافیه، 

باعث شده سات که ایشان »ی« برهمنی را یاء نکره بدناد؛ 

حال آنکه »یای نکره ]...[ مجهول بدو؛ مّاا سایر اوناع یاء از 

ظ آن‌ها با هم 
ّ
قبیل یای مصدری ]...[ معروف بدندو و چون تلف

فرق می‌کدر با یکیدگر قافیه منی‌شدند« )شمیسا، 1393: 141(. با 

یدگ،ر  ابیات  قافیۀ  ادشتن  نظر  در  با  و  نکته  یان  به   تجّوه 
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»ی« برهمنی یاء مصدری سات؛ لذا برهمنی به معنی »آیین 

 بت‌پسرتی« و معنی مصارع بیدن قارر سات: 
ً
برهمایی، مجازا

هرجور ای توست آیینب رهمن و یبت‌پرست ید رآنجور ااج‌یم یابد 

)روی تو را می‌پسرتند(.

8. چنشیپ دنهاد استحس  ینا

.1 .8

اگــر گل آرد بــار آن رخــان او نــه شــگفت

بــار آرد  گل  ــورد  خ ــی  مَ همی  چو  هرآینه 

 رساــت
ْ
 و قامــت

ّ
 کژمــژ، یلکــن بــه قــد

ْ
بــه زلــف

)ص24( بمیار  چشمکان  به  ویلکن  درست،   
ْ
تن به 

ر یان نکته شدو که یان دو بیت با دناکی 
ّ
سزاوار بدو شارح متذک

تغریی در اویدن دقیقی ینز آدمه سات )نک. دقیقی، 1373: 99؛ شمس 

قیس، 1388: 468، 636(. 

.2 .8

چینــی یدبارنــگ  روی  آن  فریــش 

بر او گلبرگ تر بر )ص151( آرذ  که رشک 

فریش آن: آفیرن باد او را. یان تعبری اصطلاحی سات کهن 

که همیشه با »آن« به‌کار می‌رفته سات. فری: آفیرن. ضریم 

وح و مخاطب آفیرن بمری‌گددر + آن.   به دمم
ً
»ش« ظاهار

)ص155(

یان نظر در برخی فرهنگ‌ها نظری انجمن‌آرا ینز آدمه سات. ساتاد 

معین را درین‌باره نظری یدگر سات که بهتر بدو نقل می‌شد: 

هرچند احتمال می‌رود که قول هیادت مبنی بر ترکیب کلمه 

از: فری + ش )ضریم( درست باشد؛ معهذا به نظر می‌ردس که 

 آوردن 
ّ

در نظر گیوندگان مذکور کلمۀ فریش بسیط بدوه، ولا

صل با سام اشارۀ آن بعدی به نظر می‌آدی )فرهنگ فارسی 
ّ
ضریم مت

معین(. )دهخ،اد 1377: ذیل »فریش«(

 .3 .8

ـن و بخـاون
ُ
ای مَـج کنـون تـو شـعر مـن از بَـر ک

از مـن دل و سـگالش، از تـو تـن و روان )ص29(

شایسته بدو شارح به منابعی که به بحث دربارۀ نام مج پادرخته،دنا‌ 

نام  یان  ذیل  در  را  آرای مختلف  روجع می‌کدندر و چکدیۀ 

می‌آوردند. ساتاد صفا صورت صیحح یان نام را »مخ« ادنستهدنا‌ 

)باری تفصیل نک. صفا، 1392: 82(.

.4 .8

آمــد مهــرگان  جشــن  ملــکا 

ــان و خــســروان آمــد ــاه جــشــن ش

خــرگاه و،  مُلحَــم  بهجّ‌ــای   
ّ
خــز

ــد آم بــسوــتــان  ــاغ و  ــ ب ل 
َ
ــد ــ ــ بَ

بــاز آمــد  سوســن  بهجّ‌ــای  مُــورد 

)ص21( آمــد  ارغــاون  بهجّ‌ــای  مَــیْ 

ظِ »هاء غرِی 
ّ
 تلف

ْ
به جّای: از حلاظ عروضی در اومردی که وزن

 در کاربدر کلماتی چون »نه« و »که« 
ً
ملفوظ« را اقتضا کن،د مثلا

و »سه« و »خسته« و...، بهج‌ای یان کار که خلاف قاعدۀ زبان 

می‌کنند؛  ظ 
ّ
تلف د 

ّ
مشد را  بعدی  کلمۀ  حرف  اوّیلن  سات، 

ظ شده سات. 
ّ
ج‌ا«، »بجّا« تلف

ْ
ازیان‌رو، در یانجا به جای »به

)ص38( 

ساتاد شمیسا در تعلیقات المعجم میون‌یسند:

بجّای: تشدید نشانۀ اشباع مصوّت کوتاه قبلی سات: بیج‌ای، 

باشد چنانکه شمس قیس   تشدید 
ً
آنکه واقعا نه  باغ؛  بلدی 

پنادشته سات. )شمس قیس، 1388: 597؛ باری تفصیل مطلب نک. 

وفایی و ،دنولاد 1395: 16( 

د« 
ّ
بی‌راه نبدو که شارح به ماکان »اشباع« ینز در کنار »تلفظ مشد

در یانچنین اومردی اشاره می‌کدر. نکتۀ قابل ذکرِ یدگر آنکه در 

د 
ّ
بیت وسم، بنا به قارئت مشهور و به اقتضای وزن، یم ینز مشد

ظ می‌شدو: یّم به‌جّای ارغوا نآدم.
ّ
تلف

.5 .8

واپسین نکته آنکه به عقدیۀ نگاردنگان یان سطور، در یانگنوه 

یاری‌رسان  می‌تدناو  عاملانه  مقمدها‌ی  ونشتن   
ْ

تحقیقات

ادنشجیوان و ساتاادن حمترم باشد. ناتظار می‌رفت در یان اث،ر 

ف به بررسی مهم‌تیرن مسائل زبانی و ویژگی‌های سبکی 
ّ
لوم

شعر  نومنۀ  کهن‌تیرن  شعری،  قلاوب  و  معانی  دوره،  یان 

فارسی و مباحثی از یان سدت بپادرزد )وول یانکه در رسفصل 

وزارت علوم ینادمه باشد(.
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نتیجه‌گیری

گذشته از آومزشی بدون کتاب پیشگامان شعر فارسی و ینز 

اهیمت ومضوع آن، بادی به یان نکته تجّوه ادشت که یان اث،ر 

مبنای آشنایی ادنشجیوان با آثار نخستین شاعارن پارسی‌گوی 

خاوهد بدو و خطاهای معنایی، لغوی و سبکی در شرح اشعار 

یان دوره، درک و دریافت ادنشجیوان از متون دابیِ یدگر داوار 

شعر فارسی را ینز مخدوش خاوهد ساخت. با تجّوه به یانکه 

کتاب‌های درسی ناتشارات مست جزو پمرخاطب‌تیرن متون 

ارمجندی  به  اذعان  و  تأکدی    با  سات  ادنشگاهی   درسی 

اثر متمحل شده سات    ـ  یان  تدوین  در  ف 
ّ
مؤل که   زحماتی 

دی که در یان متن 
ّ
ف و ناتشارات حمترم ‌بادی خطاهای متعد

ّ
مؤل

راه یافته سات را برطرف کنن،د تا متنی پساریته و شایسته در 

اختیار ونآومزان، ادنشجیوان و شیفتگان شعر پارسی قارر گدری.
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